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18 دانشگاه ایرانی در جمع
 برترین دانشگاه های دنیا 

قرار گرفتند

بالا، بالا، بالاتـر
بین برترین ها 

هستیم

در بسته خبری بخوانید
توصیه هایی برای اینکه چندروز 

امتحانات هم به خیروخوشی بگذرد

کی تمومــ 
می شه...!؟

در صفحه دو و سه بخوانید

2

سیدمحمدساداتاخوی

هیرفیق،رفقات!

فاطمه نیک | اول از هرچیزی 
یادت باشد که به طور کلی 
معلم ها دانش آموزانشان را 
دوست دارند و سر کلاس 

نیامده اند که زور بگویند. اما 
همان طور که می دانید، وقتی 

آدم ها یک مدتی کنار هم 
هستند و در یک دوره طولانی 
باهم معاشرت می کنند، ممکن 
است بینشان اتفاقاتی بیفتند 

که خیلی خوشایند نباشد. 
این موضوع درباره معلم ها و 

دانش آموزانشان هم صدق 
می کند و درطول دوران 

تحصیل ممکن است گاهی 
بین ما و معلم هایمان اوضاع 

خوب پیش نرود و حتی کار به 
ناراحتی و قهر هم بکشد. برای 
این جور چالش ها راه حل هایی 

وجود دارد، فقط کافی است 
به خودت و معلمت کمی 

وقت بدهی. از این نوشته هم 
می توانی کمک بگیری. قبل از 
خواندن این متن به یاد داشته 

باش که معلم ها و کلاً همه 
بزرگ ترها آدم ماشینی نیستند. 

آن ها هم مثل من و تو آدم 
هستند و از پوست و گوشت 
درست  شده اند، برای همین 
مثل همه ما نقطه ضعف هایی 
دارند. یادت باشد، درکشان 

کنی.

بـرای همـه مـا پیش آمده کـه معلممان خیلی به دلمان نچسـبد. مثـاً نمی توانیـم با مـدل درس دادنش ارتبـاط بگیریم و 
دلمـان می خواهـد طـور دیگـری درس بدهـد، یا ممکن اسـت قدری بیشـتر از آنکه ما تحملش را داشـته باشـیم، عصبی 

باشـد، یـا هـر خصوصیت دیگری که باعث شـود معلم جدیدمان به دلمان ننشـیند و دوسـتش نداشـته باشـیم.
معمـولاً مـا بچه هـا در این جـور مواقع بدترین واکنش را نشـان می دهیـم و ارتباطمان را به طـور کامل بـا کاس و درس از 
دسـت می دهیـم و حواسـمان نیسـت که این جـوری فقط و فقط خودمان آسـیب می بینیـم. اولین چیزی که این جـور مواقع 
بایـد بـه خودمـان بگوییـم این اسـت که مـدام تکـرار کنیم مدرسـه همین اسـت. وضع همین طور اسـت و حـق انتخاب 
نـداری و اگـر از معلمـت خوشـت نیایـد، نمی توانی عوضش کنی، پس بهتر اسـت با او مـدارا کنی. یادت باشـد اگر الآن با 
معلـم چنـدان خوبـی سـروکار نداری، چندان مهم نیسـت، بـه درس خواندنت ادامه بده. سـال آینده معلـم بهتری خواهی 

داشت.

بـا آنکـه معلم هـا بیشترشـان مهربان هسـتند و معمولاً حواسشـان هسـت که با مـا دانش آموزان روابط دوسـتانه و مسـالمت آمیزی داشـته باشـند، گاه پیش می آید که یک معلم چشـم دیـدن ما را 
نـدارد و درست وحسـابی مـورد غضبـش قـرار گرفته ایـم. تـوی این جور مواقـع، بی خودی ننه من غریبـم راه نینـداز و آه و ناله نکن کـه معلم با من چـپ افتاده و بد اسـت. گاه مـا دانش آموزان خیلی 
بی انصـاف می شـویم و همـه حـق  و حقوق هـا را فقـط بـرای خودمـان می خواهیـم. در چنیـن اوقاتی برای هیچ کـس دیگری حق قائل نمی شـویم و فکر می کنیم مشـکل از مـا نیسـت و کار دنیا حتماً 

یـک ایـرادی دارد کـه همه با ما بد هسـتند.
اینجاسـت کـه بایـد یـک سـطل آب روی خودتـان بریزیـد تـا از این توهـم بیرون بیاییـد و بعد هم پیـش خودتان کاهتـان را قاضـی کنید که حتمـاً شـما کاری کرده اید که معلم بخت برگشـته 
این قـدر از دسـت شـما شـاکی اسـت. به عنـوان مثال هرکس سـر درس یک معلم شـلوغ بازی دربیاورد، معلوم اسـت که تـوی قلبش جایی ندارد. معلم از دسـت تو عصبانی اسـت، چـون احتمالاً تو 
کارهایـت را درسـت انجـام نمی دهـی، درس نمی خوانـی یـا کاس را به هـم می ریـزی. پس این خودت هسـتی که می خواهی برای اطرافیانت غیرقابل تحمل باشـی. در ضمن مدرسـه کـه خانه خاله 
نیسـت. مـا بـرای ایـن بـه مدرسـه نرفته ایـم که تمام مـدت توی نخ معلممان باشـیم که آیـا ما را دوسـت دارد یا دوسـت ندارد. معلم به مدرسـه آمـده تا به مـا درس بدهد، نه اینکـه قربان صدقه 
مـا بـرود و نازمـان را بکشـد. پـس از ایـن موضـوع برای درس نخوانـدن و دانش آموز بد بودن سوءاسـتفاده نکن. این جوری بیشـتر از قبل از چشـمش می افتـی و به جای کارهـای غیرمتمدنانه، خیلی 
مـؤدب و مرتـب بعـد از کاس پیـش معلمـت بـرو و از او بپـرس که چرا این همه از تو ناراحت اسـت. شـاید این کار درنظر اول برای تو خیلی سـخت باشـد، اما قبول کن که بعـد از یک گفت وگوی 

مؤدبانـه، اوضاع بهتر خواهد شـد.

توی همه سـال های تحصیلی مان همیشـه روی دور بدشانسـی نیسـتیم و گاه پیش می آید که شانسـمان می زند، آن قدرکه 
شـورش درمی آیـد و یک مرتبـه یکـی یک دانه و گل سرسـبد کاس می شـویم! حـالا نمی دانیم با این همـه توجه چه گلی 
بـه سـرمان بگیریـم. از یک طـرف معـذب هسـتیم و خجالـت می کشـیم و از یک طـرف تحمـل مسـخره کردن بچه ها و 

دلخوری شـان را نداریـم. دوسـت نداریـم بچه های کاس بهمان بگویند خودشـیرین و مدام دسـت بیندازندمان.
خـب مـن بـه تو حق می دهم. توی شـرایط دشـواری گیر افتـاده ای، امـا تو هم قبول کـن که این وضعیت فاجعه نیسـت و 
می تـوان مدیریتـش کـرد. اول کار گفتیـم که یادت باشـد معلم هم مثل ما انسـان اسـت و ممکن اسـت نقطه ضعف هایی 
داشـته باشـد. بعـد از ایـن مـورد به خـودت یادآوری کـن که لابد تو بچه شـیرینی هسـتی و برای همین مـورد توجه یک 
بزرگ تـر قـرار گرفتـه ای، پـس کمـی برای خودت اسـپند دود کن، اما حواسـت باشـد که جـو نگیـردت و از این فرصت 
سوءاسـتفاده نکنـی، چـون این جـوری شـرایطت تـوی کاس بد و بدتر می شـود. پـس تکالیفت را سـر موقع انجـام بده و 

سعی نکن شـکات کاس باشی.

قبـول دارم کـه بعضـی از معلم هـا خیلـی جذبـه دارنـد و آن قـدر با ما شـاگردها جـدی و مثـل آدم بزرگ هـا  برخـورد می کنند که مـا ترس برمـان مـی دارد و فکری 
می شـویم کـه خدایـا چـه بایـی سـرمان نازل شـده و معلممان چقدر جدی و خشـک تشـریف دارنـد. بـرای درک این موقعیـت و گذشـتن از بحران »مـن از معلمم 
می ترسـم« نیـاز داری کمـی بیشـتر هـوش بـه خـرج بدهی و از خـودت چندتا سـؤال بپرسـی. اول از همه با خودت بگـو که آیا من راسـتی از معلمم می ترسـم یا اینکه 
درسـی کـه معلمـم می دهـد و ضعف هـای مـن در آن درس، باعـث دلهره ام شـده اسـت؟ دیـدی کار چقدر پیچیده شـد! نبایـد معلم را بـا درس یکی کنـی. درضمن 
قـرار نیسـت معلـم مثـل همشـاگردی مان با ما صمیمی برخـورد کند. او یک بزرگ تر اسـت و مسـئولیت سـنگینی به عنـوان درس دادن به ما روی شـانه هایش اسـت. 
معلم هـای سـخت گیر و جـدی، معمـولاً افـراد مسـئولیت پذیری هسـتند کـه عاشـق کارشـان اند و هـرکاری از دستشـان برمی آید، انجـام می دهنـد تا ما در درسـمان 
پیشـرفت کنیـم. مطمئـن بـاش تا دوران بزرگسـالی، معلم جدی و کار درسـتت تـوی ذهنت می مانـد و در آینده به خاطر جدیتی کـه به خرج داده و باعث پیشـرفت تو 
شـده، ممنونـش خواهـی بـود. ازطرفـی دیگـر باید یک نکته را درگوشـی و آهسـته بگویم؛ همه مـا دانش آمـوزان می دانیم اگر معلمی کمی آسـان بگیرد و سـر کاس 
بگـذارد مـا بچه هـا بـه حال خودمان باشـیم، خیلـی زود دل ما جنابـان دانش آموز را می زنـد، چون ما دوسـت نداریم یک موجـودِ باری به هرجهت معلممان باشـد. البته 
در مـورد فریـاد کشـیدن و بداخاقـی حـق با شماسـت. توی این جـور مواقع بهتر اسـت دنبال راه کاری باشـید تابه معلمتان نشـان بدهیـد که بدون بالابـردن صدایش 

هم بـه حرف هایـش گـوش می دهید.

اگر معلم 
دل چسبمان 

نباشد

نورچشمی 
کاس بودن 

چطوری است؟

معلمم با من 
چپ است

وقتی از معلم 
می ترسیم

هم نورچشمی های کلاس و هم آن هایی که معلم سایه شان را با تیر می زند، بخوانند: 

! ... شکلات کلاس، پخمه نباش

3
4

2

1
تصویرساز:مجید خسروانجم

4



به جـای فکـر کـردن، اقـدام کنیـد. 3
اگـر بنشـینید و بـا خودتـان درباره 
اینکـه نکنـد درس علـوم را خـوب 
نفهمیـد و نمـره بـدی بگیریـد فکر 
و  بیشـتر  شـما  اضطـراب  کنیـد، 
بیشـتر می شـود. ولی اگر شـروع به 
مطالعـه کنیـد و مثـاً یک فصـل را 
خوب یـاد بگیریـد، اعتماد شـما 
بـه خودتان بیشـتر می شـود 
و اضطرابتان کم می شـود.
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دوشنبه اول  خرداد 1396شـ
25 شعبان  22/1438 می 2017

         روی خط  هشـت      

سرپرسـت پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـام)ISC( گفـت: »در رتبه بندی 
لایـدن در سـال 2017 میـادی، تعـداد 18 دانشـگاه از جمهـوری 

اسـامی ایران در جمع 902 دانشـگاه برتر جهان قرار گرفتند.«

بین برترین ها هستیم

یکـی از نظام هـای رتبه بنـدی علمـی بـا عنـوان لایـدن 
که چندسـالی اسـت براسـاس کارهای علمی دانشـگاه ها 
بـه آن هـا رتبـه می دهد، امسـال 18 دانشـگاه از ایـران را 

در فهرسـت نهایـی 902 تایـی اش به عنـوان دانشـگاه برتر 
در جهـان اعـام کـرده اسـت. آن طورکـه این رتبه بنـدی در 

سـال2017 میـادی نشـان می دهـد، دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـیراز، علـوم پزشـکی اصفهـان، دانشـگاه گیـان و دانشـگاه آزاد 

علـوم تحقیقـات تهـران بـرای اولین بار در فهرسـت ایـن نظام رتبه بنـدی قرار 
گرفته انـد. بـه این ترتیب تعداد دانشـگاه  های کشـور حاضر در نظـام رتبه بندی 
لایدن از 14 دانشـگاه در سـال 2016 به 18 دانشـگاه در سـال 2017 افزایش 

یافته اسـت.

ارتقا پیدا کرده ایم

این کـه چیـزی نیسـت! براسـاس خبرهـا امسـال نه تنهـا تعـداد دانشـگاه های 
کشـورمان در ایـن رتبه بنـدی افزایـش پیـدا کـرده، کـه کمـی اوضاعمـان از 
سـال های قبل بهتر شـده و رتبه بیشـتر دانشـگاه ها نیز ارتقا پیدا کرده  اسـت. 
در ایـن بیـن، دانشـگاه تهـران از همـه وضعـش بهتر اسـت و به طور خـاص از 
رتبـه 228 درسـال 2016 بـه رتبـه 195 و بعد از آن دانشـگاه امیرکبیر از رتبه 
325 درسـال 2016 بـه رتبـه 292 ارتقا پیـدا کرده اند و یک دفعـه  ای چند پله 

را دوتـا یکـی کرده انـد و بالاتـر رفته اند.
نکتـه خـوب ماجـرا این اسـت کـه در حال حاضر جمهوری اسـامی ایـران در 
میان کشـورهای اسـامی بیشـترین تعداد دانشـگاه را دارد. خوب است بدانید 
کشـورهای ترکیه با 16 دانشـگاه، مالزی با 5 دانشـگاه و عربسـتان سـعودی با 
4 دانشـگاه در ایـن نظـام رتبه بنـدی حضـور یافته اند و از کشـور هنـد نیز 20 

دانشـگاه، از فرانسـه 24 دانشـگاه و از اسـترالیا 25 دانشـگاه حضور دارند.

»لایدن« کی هست که به ما نمره داده؟

 اگـر دوسـت داریـد بدانیـد کـه حالا ایـن جناب لایـدن کی یا چی هسـت که 
بـه مـا نمـره داده، عرض شـود خدمتتان که لایـدن از سیسـتم های رتبه بندی  
معتبـر بین المللی در کشـور هلند اسـت و هرسـاله به رتبه بندی دانشـگاه های 
جهـان می پـردازد. معیارهـای ایـن نظـام بـه دو دسـته کلـی شـاخص های 
تأثیر)یعنـی این کـه چقـدر توی دنیـای علم، تأثیـر داشـته اند( و همکاری های 

علمی تقسـیم می شـوند. در رتبه بندی سـال 2017 از اطاعات به دسـت آمده 
از میـزان تولیـدات علمی چهارسـال در فاصله زمانـی 2015 ـ 2012 
اسـتفاده شـده اسـت. اولیـن رتبه بندی لایـدن در سـال 2012 
میـادی انجام شـد. در این سـال هیچ دانشـگاهی از کشـور 

مـا در بین دانشـگاهای برتر حضور نداشـت.

پله پله بالا آمده ایم

در سـال 2013 پنـج دانشـگاه »امیرکبیـر«، »شـریف«، 
»تربیت مـدرس«، »تهـران« و »علوم پزشـکی تهـران« در 
ایـن نظـام رتبه  بنـدی وارد شـدند. در سـال 2014 تعـداد 
دانشـگاه های ایرانـی حاضـر در ایـن رتبه بندی به 12 دانشـگاه 
رسـید کـه شـامل دانشـگاه های »امیرکبیـر«، »تبریز«، »شـریف«، 
»علـم و صنعـت ایـران«، »صنعتـی اصفهـان«، »تهران«، »شـهید بهشـتی«، 
»تربیت مـدرس«، »فردوسـی مشـهد«، »شـیراز«، »علـوم پزشـکی تهـران« و 
»دانشـگاه آزاد اسـامی« می شـود. در سـال 2015 میادی تعداد دانشگاه های 
کشـور در ایـن رتبه بنـدی بـه 13 دانشـگاه رسـید. در رتبه بنـدی لایـدن در 
سـال 2016، 14دانشـگاه تهـران، امیرکبیـر، علـوم پزشـکی تهـران، شـریف، 
تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشـگاه شـیراز، فردوسـی 
مشـهد، تبریز، شـهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشـتی، خواجه نصیرالدین 

طوسـی و اصفهـان در ایـن رتبه  بنـدی قـرار گرفتند.

تا پله اول خیلی راه هست

در آخرین رتبه بندی منتشرشـده توسـط لایدن در سـال 2017 دانشـگاه های 
تهران، امیرکبیر، علوم پزشـکی تهران، شـریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، 
علـم و صنعـت ایران، دانشـگاه شـیراز، فردوسـی مشـهد، تبریز، علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی، علـوم تحقیقـات تهـران، شـهید بهشـتی، خواجه نصیرالدیـن 
طوسـی، اصفهـان، علـوم پزشـکی اصفهـان، گیـان و علـوم پزشـکی شـیراز 
به ترتیـب در رتبه هـای 195، 292، 322، 369، 408، 421، 432، 503، 509، 
607،  658، 682، 688، 717، 797، 800، 837 و 867 قـرار گرفتنـد. به نظـر 
کارشناسـان، افزایـش تعـداد دانشـگاه های کشـور و نیـز ارتقای رتبـه آن ها در 
ایـن نظام معتبر بین المللی نشـان می دهد که حال دانشـگاه های مـا دارد بهتر 
می شـود و آموزش عالی کشـورمان در مسـیر رو به رشـد در عرصه جهانی قرار 
گرفتـه اسـت. همچنین جنـاب کارشناسـان می گوینـد این طـور رتبه بندی ها 
باعـث حرکـت سـریع تر دانشـگاه هایمان به سـمت بین المللی سـازی می شـود. 
مـا بـا اینکـه نظـر کارشناسـان را تأییـد کـرده و از تـاش دانشـگاهیانمان 
تشـکر می کنیـم، امـا معتقدیـم کـه هنـوز تـا رده هـای اول و پله هـای نهایـی 
 خیلـی راه اسـت و بایـد بیشـتر زحمـت کشـیده و زودتـر خودمـان را بـه آن 

بالابالاها برسانیم.
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ایسنا

ترکیه کتاب داعش را چاپ کرد

یک انتشـارات در ترکیه کتابی که قتل عام و اقدامات تروریسـتی داعش را »جهاد« معرفی کرده، در میان سـکوت مشـکوک 
دولت چاپ کرده اسـت. مسـئولان انتشـاراتی که کتاب را چاپ و منتشـر کرده، گفتند این کتاب برای داعش نیسـت و ادعا 
کردنـد کـه ایـن کتاب مربـوط به القاعده اسـت. چاپ این کتـاب در ترکیه جنجال زیادی بـه راه انداخته و رسـانه ها معتقدند 

کـه داعش بـرای تبلیغات خود، مجوز رسـمی هم دریافت کرده اسـت.

ایرنا

چین مسلمانان را کنترل ژنتیکی می کند

چینی هـا تـوی یک جوگیـری درحـال نمونه برداری های وسـیعی از »دی ان ای« مردم منطقه مسلمان نشـین »سـین کیانگ« 
در شـمال غـرب ایـن کشـورند. تـازه این که چیزی نیسـت! مقامات امنیتـی چین از سـاکنان این منطقه خودمختـار در چین 
خواسـته اند بـرای دریافـت گذرنامـه و رفتـن به خـارج از کشـور، اول نمونـه »دی ان ای«، اثر انگشـت و صدای خـود را تحویل 

دهند.

ایسنا

لایک بالا دلیل خوب بودن نیست

ابوالفضل زرویی نصرآباد در مراسـم اختتامیه جشـنواره طنز سـوره، با اشـاره به فضای مجازی شـاکی شـده و گفته اسـت: اولاً 
هرچیـز خنـده داری طنـز نیسـت و ثانیـاً اگر مطلبـی در فضـای مجازی لایک زیـادی گرفـت، به معنی این نیسـت که خیلی 
خـوب و خفـن اسـت. ایشـان در ادامه بـه نثر نوجوانانه نشـریات ایراد گرفـت و گفت: نثـر »بچه باحال هـا« یک جاهایی خوب 

اسـت، امـا اسـتفاده بیـش از حد از آن جالب نیسـت. ما هـم با ایشـان موافقیم و می گوییم دمشـان گرم!

ایسنا

هوای ایلام حالش خراب است

معـاون محیط زیسـت ایـام از حـال بـد هـوای ایـام خبـر داده و گفتـه اسـت میزان گـرد و غبـار اسـتان ایام خـارج از حد 
مجـاز اسـت. ظاهـراً ریزگردهـای بی تربیـت و تـوده گـرد و غبـار، این بار حـال کرده اند به ایام سـر بزننـد و هوای آنجـا را هم 

به مرز هشـدار برسـانند. 

18 دانشگاه ایرانی در جمع
 برترین دانشگاه های دنیا قرار گرفتند

مسئولیت های کمتری
 به نوجوان خود بدهید 

امتحانـات  ایـام  در  اسـت  بهتـر 
مسـئولیت های کمتـری بـه نوجـوان خـود بدهیـد. ممکن 
اسـت بـا خودتـان فکـر کنیـد چنـدکاری کـه از نوجوان 
نیسـتند  انجـام دهـد، خیلـی وقت گیـر  تـا  خواسـته اید 
و مانـع درس خوانـدن او نمی شـوند؛ ولـی بـه ایـن نکتـه 
توجه داشـته باشـید که همین صـدا کـردن و بلند کردن 
نوجـوان از سـر درس، تمرکـز او را به هـم می زنـد و تـا 
دوبـاره خـود را متمرکـز کنـد، زمـان می برد. بهتر اسـت 
کارهایـی را کـه می خواهیـد فرزندتـان انجام دهـد به او 
بگویید و سـپس اجـازه دهید که در زمان اسـتراحت بین 

مطالعـه، آن هـا را انجـام دهـد. 

 رفت وآمدهای خانوادگی را مدیریت کنید 

زیـادی  رفت وآمـد  کـه  هسـتید  خانـواده ای  اگـر 
داریـد، بهتـر اسـت در ایـام امتحانـات رفت وآمدهـای 

خانوادگـی را بیشـتر مدیریت کنید. بالاخره نوجوان شـما 
هـم دل دارد. او هـم دوسـت دارد در برنامه هـای تفریحی 
جالـب و جـذاب شـرکت کنـد و لذت ببـرد و اگـر دور و 
بـرش شـلوغ باشـد، حواسـش پـرت می شـود. پس مـدام بـه او نگوییـد آدم 
اگـر اهـل درس خواندن باشـد، در هر شـرایطی می توانـد درس بخواند. باور 
کنیـد چندهفته مدیریـت رفت وآمدهـای خانوادگی و برنامه هـای تفریحی 

چندان کار دشـواری نیسـت.

فضای مجازی
در گذشته فوتبال با هم سن وسالان در کوچه یا برنامه کودک و نوجوان مانع درس خواندن 
بود، ولی در این دوره و زمانه یکی از موانع جدی درس خواندن نوجوانان، فضای مجازی و 

بازی های گوشی است. فضای مجازی با جذابیتی که دارد، نوجوانان را به طرف خود می کشد و 
اینجاست که دیگر حساب وکتاب ساعت و زمان از دست شما خارج می شود. پس برای اینکه 

بتوانید از این فرصت کوتاه به خوبی استفاده کنید، اول باید مانع فضای مجازی را از پیش رو 
بردارید. برداشتن این مانع برای برخی نوجوانان بسیار سخت است و همت والا و اراده مصمم 

می خواهد. راهکارهای زیر به شما کمک می کند: 

اگـر قوی هســــتید و کمـــتر به گوشـی 
وابســـته اید، اینـــترنت یا گـــوشی خود 

را خامـوش کنید.

اگـر انجام شـماره یک برایتان خیلی دشـوار اسـت، با خودتان قـرار بگذارید 
کـه اگـر برنامـه درسـی یـک روز را به خوبی اجـرا کردیـد، اجـازه دارید مثاً 

نیم سـاعت از گوشـی خود اسـتفاده کنید.

بـا کوک کـردن گوشـی یـا سـاعت، 
زمان اسـتفاده از گوشـی را مدیریت 
کنیـد و هروقـت زمـان بـه پایـان 
و  نتراشـید  بهانـه  و  عـذر  رسـید، 
بیشـتر از حدی کـه با خودتـان قرار 
گذاشـته اید، به گوشـی دست نزنید.

از  امتحانـات  پایـان  تـا  الآن  از 
چت کـردن  با دوسـتان مگـر در 
فرصـت کوتاهـی در پایـان روز 
بپرهیزیـد؛ زیـرا ایـن کار ماننـد 
کـه  اسـت  چاهـی  در  رفتـن 
اسـت.   دشـوار  آن  از  درآمـدن 

پیش گویـی  منفـی نکنیـد یـا به قول 
معـروف، نفـوس بـد نزنیـد. ایـن کار 
اضطـراب شـما را بـالا می بـرد و از 
ادامـه تـاش ناامیـد می شـوید. مثاً 
اگر هنگام مطالعه یک درس سـخت 
با خودتـان بگویید حتمـاً امتحانم را 
جلـوی  آبرویـم  و  می کنـم  خـراب 
همـه می رود، اضطـراب پیدا خواهید 
کـرد و نخواهید توانسـت مطالب آن 

درس را خـوب یـاد بگیرید. 

مـدام بـه نتیجـه و آینـده فکـر نکنیـد. مثـاً اینکـه نتایـج امتحانات 
چـه خواهـد شـد و معدلتـان چنـد می شـود. هروقـت هـم ذهنتـان  
درگیر شـد، سـریعاً بـرای متوقف کـردن این افـکار اقدام کنیـد. مثاً 

می توانیـد فضـای خـود را عـوض کنیـد. 

اضطراب 3
یکی از موانع جدی مطالعه مؤثر و یادگیری، اضطراب است. اضطراب باعث 

می شود نتوانید از توان فکری خود برای یادگیری دروس استفاده کنید و هنگام 
یادآوری مطالب با مشکل روبه رو شوید. مطالعه با اضطراب مثل ریختن آب در 

ظرفی است که سوراخ است. در چنین حالتی حس می کنید انگار آنچه خوانده اید 
در ذهن شما نمانده و بیرون ریخته است. برای کاهش اضطراب، چند راهکار 

ساندویچی برایتان داریم.
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ورودوالدینآزاد
آداب یاری رساندن به فرزندان در ایام امتحانات

1
2

حتمـاً شـما هـم مثل بقیـه پدر و مادرها دوسـت داریـد فرزندتـان در امتحانات پایان سـال نتیجه خوبـی بگیرد. اما خوب اسـت بدانیـد که رفتـار والدین گاهی 

کمک کننـده و یاری رسـاننده بـه نوجـوان اسـت و گاهـی هـم می توانـد مخـرب و نابودکننـده تلاش او باشـد. اگر دوسـت داریـد بـه فرزندتان کمـک کنید تا 

امتحانـات پایـان سـال را بـا موفقیت پشت سـر بگذارد، بهتر اسـت بـا آداب یاری کـردن او در این ایام آشـنا شـوید.

1
بالا، بالا، بالاتـر



به جـای فکـر کـردن، اقـدام کنیـد. 
اگـر بنشـینید و بـا خودتـان درباره 
اینکـه نکنـد درس علـوم را خـوب 
نفهمیـد و نمـره بـدی بگیریـد فکر 
و  بیشـتر  شـما  اضطـراب  کنیـد، 
بیشـتر می شـود. ولی اگر شـروع به 
مطالعـه کنیـد و مثـاً یک فصـل را 
خوب یـاد بگیریـد، اعتماد شـما 
بـه خودتان بیشـتر می شـود 
و اضطرابتان کم می شـود.

سیده شبنم شجاعی|  در ایام امتحانات هر دانش آموزی دوست دارد 
نتیجه مطلوبی به دست بیاورد که هم جلوی بزرگ ترها سربلند شود و 
هم خستگی 9ماه کله سحر بلندشدن و مدرسه رفتن از تنش دربیاید. 
این هفته درباره موانعی که باعث می شود نتوانید خوب درس بخوانید 

و نمره دلخواهتان را بگیرید، بحث می کنیم و راهکارهای از میان 
برداشتن هرکدام از این موانع را به  صورت خیلی خلاصه و ساندویچی 

خدمتتان عرض می کنیم. پس با ما همراه شوید.

خودتان را درگیر 
ارتباطاتی که فکر 

شما را مشغول 
می کند، 
نکنید .
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شـ در ایام امتحانات هر دانش آموزی دوست دارد نتیجه مطلوبی به دست بیاورد که هم جلوی بزرگ ترها سربلند شود و هم خستگی 9ماه کله سحر بلندشدن و 
مدرسه رفتن از تنش دربیاید. این هفته درباره موانعی که باعث می شود نتوانید خوب درس بخوانید و نمره دلخواهتان را بگیرید، بحث می کنیم و راهکارهای از میان 
برداشتن هرکدام از این موانع را به  صورت خیلی خاصه و ساندویچی خدمتتان عرض می کنیم. پس با ما همراه شوید.

برنامه ریـزی  در  و  نکنیـد  قرنطینـه  را  خودتـان 
درسـی، زمان هایـی را هم برای اسـتراحت و تفریح 

درنظـر بگیریـد تـا مغزتـان تجدیدقـوا کند. 

زمان هایـی کـه مغزتـان سـرحال و آمـاده اسـت را خـوب اسـتفاده کنیـد و 
درس هـای مشـکل تر را در آن زمـان مطالعه کنیـد و درعـوض، زمان هایی که 

مغزتـان کشـش کمتـری دارد، درس هـای سـاده تر را بخوانید.

اگـر دیدیـد سـرتان روی کتـاب اسـت، اما ذهنتان خسـته اسـت و چیـزی یاد نمی گیریـد، بی خـودی خودتان را 
خسـته نکنیـد. یـک فرصت اسـتراحت بـه خودتان بدهیـد، یا فعالیت نشـاط آوری انجـام دهید و بعد دوباره سـر 

درس بنشینید. 

 رفت وآمدهای خانوادگی را مدیریت کنید 

زیـادی  رفت وآمـد  کـه  هسـتید  خانـواده ای  اگـر 
داریـد، بهتـر اسـت در ایـام امتحانـات رفت وآمدهـای 

خانوادگـی را بیشـتر مدیریت کنید. بالاخره نوجوان شـما 
هـم دل دارد. او هـم دوسـت دارد در برنامه هـای تفریحی 
جالـب و جـذاب شـرکت کنـد و لذت ببـرد و اگـر دور و 
بـرش شـلوغ باشـد، حواسـش پـرت می شـود. پس مـدام بـه او نگوییـد آدم 
اگـر اهـل درس خواندن باشـد، در هر شـرایطی می توانـد درس بخواند. باور 
کنیـد چندهفته مدیریـت رفت وآمدهـای خانوادگی و برنامه هـای تفریحی 

چندان کار دشـواری نیسـت.

فضای مجازی
در گذشته فوتبال با هم سن وسالان در کوچه یا برنامه کودک و نوجوان مانع درس خواندن 
بود، ولی در این دوره و زمانه یکی از موانع جدی درس خواندن نوجوانان، فضای مجازی و 

بازی های گوشی است. فضای مجازی با جذابیتی که دارد، نوجوانان را به طرف خود می کشد و 
اینجاست که دیگر حساب وکتاب ساعت و زمان از دست شما خارج می شود. پس برای اینکه 

بتوانید از این فرصت کوتاه به خوبی استفاده کنید، اول باید مانع فضای مجازی را از پیش رو 
بردارید. برداشتن این مانع برای برخی نوجوانان بسیار سخت است و همت والا و اراده مصمم 

می خواهد. راهکارهای زیر به شما کمک می کند: 

2دلمشغولی ها ــ  کی تموم
می شه...!؟

توصیه هایی برای اینکه چندروز امتحانات هم به خیروخوشی بگذرد

اگر در ارتباطات اجتماعی یا در خانواده خود 
مسائلی دارید که فکر شما را مشغول می کند، 

حل آن ها را به بعد از امتحانات موکول کنید. 

اگر موضوعی خیلی حواس شما را پرت می کند، با خودتان قرار 
بگذارید که بعد از انجام تکالیف و مطالعه دروس، به آن فکر کنید. با 

این کار کم کم قادر خواهید بود که فکر کردن های خود را تحت کنترل خود 
درآورید. 

مـدام بـه نتیجـه و آینـده فکـر نکنیـد. مثـاً اینکـه نتایـج امتحانات 
چـه خواهـد شـد و معدلتـان چنـد می شـود. هروقـت هـم ذهنتـان  
درگیر شـد، سـریعاً بـرای متوقف کـردن این افـکار اقدام کنیـد. مثاً 

می توانیـد فضـای خـود را عـوض کنیـد. 
با خانواده صحبت کنید 

تا در این چندهفته پیش 
رو، برنامه ها را کمی 

تغییر دهند تا مانع تمرکز 
حواس شما نشود.

در برنامه های غیرضروری تا 
حد ممکن شرکت نکنید.

اگر خواستید در برنامه ای شرکت کنید، حتماً روز 
قبل یا روز بعد، تاش و مطالعه بیشتری داشته 

باشید تا از درس ها عقب نمانید.

اضطراب 
یکی از موانع جدی مطالعه مؤثر و یادگیری، اضطراب است. اضطراب باعث 

می شود نتوانید از توان فکری خود برای یادگیری دروس استفاده کنید و هنگام 
یادآوری مطالب با مشکل روبه رو شوید. مطالعه با اضطراب مثل ریختن آب در 

ظرفی است که سوراخ است. در چنین حالتی حس می کنید انگار آنچه خوانده اید 
در ذهن شما نمانده و بیرون ریخته است. برای کاهش اضطراب، چند راهکار 

ساندویچی برایتان داریم.

برنامه های خانواده
برنامه های خانوادگی یکی از موانع مطالعه در ایام امتحانات است که برداشتن آن نیاز به 
همکاری والدین دارد. اما یادتان باشد برای اینکه والدین با شما همکاری کنند، لازم است 
نشان دهید که مصمم هستید و خوب مطالعه می کنید. اگر والدین ببینند که شما برنامه های 
زندگی را به هم ریخته اید، ولی خودتان روی تخت لمیده اید و سرتان توی گوشی است یا از 
پای تلویزیون تکان نمی خورید، حسابی کفری خواهند شد و انگیزه خود را برای همکاری با 
4شما از دست خواهند داد. برای برداشتن این مانع، کارهای زیر را انجام دهید:
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 این قدر ورودوالدینآزاد

سختگیر نباشید 

 در ایـام امتحانـات آن قدر سـختگیر نشـوید که 
فرصـت نفـس کشـیدن هـم بـه نوجـوان بیچاره 
ایـام  دارنـد در  انتظـار  والدیـن  ندهیـد. گاهـی 
امتحانـات، فرزندشـان را فقـط درحـال مطالعـه 
ببیننـد و اگـر ببیننـد کـه مثـاً فرزندشـان بـا 
دوسـتش درحال صحبت تلفنی اسـت یا گوشـی 
در دسـت دارد، نگـران می شـوند. یادتان باشـد 
کـه سـختگیری بیـش از حـد باعـث مقاومت و 
معکـوس  نتیجـه  و  می شـود  نوجـوان  لجاجـت 

خواهـد داشـت.

  گوش به زنگ  

حواسـتان بـه حـال و احوال نوجوانتان باشـد. اگـر دیدید بـرای امتحانـات بیش ازحد نگرانـی دارد، 
وضعیـت درسـی او را بررسـی کنیـد. ممکـن اسـت فرزنـد شـما در درس خاصی، یا بخشـی از یک 
درس، احتیـاج بـه کمـک فـوری داشـته باشـد. در چنین شـرایطی پیـدا کـردن اینکه چـرا به موقع 
مطالعـه نکـرده و چـرا رفـع اشـکال نکـرده، کمکـی نمی کنـد. پس بهتـر اسـت از سـرکوفت زدن و بازخواسـت 
کـردن بپرهیزیـد و به جـای آن، هرچـه سـریع تر از فـردی بـرای تدریـس و رفـع اشـکال آن درس کمـک 
 بگیریـد. گاهـی اوقـات نگرانـی یـک دانش آموز برای درسـی خـاص، با یک یا دو جلسـه کمکی و رفع اشـکال

 برطرف می شود. 

 هرچیز جای خودش 

مراقب باشـید تعـادل زندگی به هـم نخورد. 
ایـام امتحانـات بایـد  درسـت اسـت کـه 
بیشـترین توجه نوجوان روی مطالعه باشـد، 
ولـی ایـن به معنـای آن نیسـت کـه همـه برنامه هـای دیگـر 
را تعطیـل کنیـد. اگـر در برنامـه نوجـوان اسـتراحت و تفریح 
نباشـد، به سـرعت خسـته می شـود و راندمان او پایین می آید. 
بهتـر اسـت برنامه هـا را طـوری تنظیم کنیـد که نوجوان شـما 
هـم بـا فراغ خاطر بـه درس هایش برسـد و هم مقـداری زمان 

بـرای تفریـح و تجدیدقوا داشـته باشـد.

آداب یاری رساندن به فرزندان در ایام امتحانات
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حتمـاً شـما هـم مثل بقیـه پدر و مادرها دوسـت داریـد فرزندتـان در امتحانات پایان سـال نتیجه خوبـی بگیرد. اما خوب اسـت بدانیـد که رفتـار والدین گاهی 

کمک کننـده و یاری رسـاننده بـه نوجـوان اسـت و گاهـی هـم می توانـد مخـرب و نابودکننـده تلاش او باشـد. اگر دوسـت داریـد بـه فرزندتان کمـک کنید تا 

امتحانـات پایـان سـال را بـا موفقیت پشت سـر بگذارد، بهتر اسـت بـا آداب یاری کـردن او در این ایام آشـنا شـوید.

3 افراط وتفریط
افراط وتفریط در هرکاری مضر است، درمورد درس خواندن هم همین طور است. مثاً اینکه یک مدت 
لای کتاب ها را باز نکنید و بعد از مغزتان انتظار داشته باشید که در مدت کوتاهی، بدون هیچ استراحتی، 
حجم زیادی از اطاعات را درون خود جای دهد، شدنی نیست. البته در ایام امتحانات، ساعت های بیشتری 
را مشغول درس خواندن خواهید بود، اما حواستان باشد که افراط نکنید. افراط در مطالعه باعث می شود 
یادگیری شما به طور چشمگیری پایین بیاید. برای برداشتن این مانع، رعایت نکات زیر به شما کمک می کند:

5
2

مشغولیت های فکری و روانی، دشمن مطالعه موفق و استفاده بهینه از زمان هستند. وقتی 
ذهنتان درگیر یک موضوع است، تمرکز بر روی درس تقریباً غیرممکن می شود و ممکن 
است خواندن چند خط از کتاب درسی، یک ساعت طول بکشد. مشغولیت ها می توانند در 
زمینه های مختلفی باشند، مثاً فکر و خیال درباره اتفاقات رخ داده در مدرسه یا درباره 
ارتباطات و اختافات با دوستان و خانواده. برای برداشتن این مانع، نکات زیر را رعایت کنید.
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هواییقطارهایترینترسناک
پرهیجان ترین قطارهای هوایی دنیا که در شهربازی های کشورهای مختلف، نفس را در سینه عاقه مندان حبس می کنند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
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ق
ده
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اس
ق  آقا! جواب از تو، سام از غریبه ها

 آه سپیده، گریه شام از غریبه ها
 در حضرت غریب غریبان غریب نیست    

 این ازدحام های مدام از غریبه ها

 تو خود غریبه ای و غریبی نمی کنند      
 در محضر تو هیچ کدام از غریبه ها

 چون توده های ابر، پر از بارش و صفا
جاری است موج ناب کام از غریبه ها

ـــذر کی  کبوترانن
 تر

ضا
در

حم
م

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

منـه؟!...  بـه  حواسـت  رفیـق!...  سـام 
می گـم... من و بغل دسـتی م )کُت سـبزه( و 
بغل دسـتی ش )کُـت زرده(، دو سـال تموم  
همکاس بودیـم... این عکـس رو هم توی 
»اردو« ازمـون گرفتـن... موقعـی کـه رفته 
بودیـم به »بـاغ وحـش« تهـران... دو تا از 
بـودن...  اومـده  همراه مـون  هـم  معلم هـا 
من و کت سـبزه و کـت زرده، شـاگرد اول 
و دوم و سـوم کاس بودیـم... اون موقـع، 
امتحان هـا »ثلُـث«ی بـود... هـر سـه مـاه، 
در  می گرفتـن...  سـخت  امتحـان  یـه 
امتحـان ثلث معلوم می شـد کی »شـاگرد 
اول« شـده... ما سـه تا هـم رقیـب بودیم... 
البتـه وسـط هاش »مرض« هـم می ریختیم 
بـه هم... گاهـی راه حل »مسـایل ریاضی« 
رو اشـتباهی بـه هـم می گفتیم... یـا ناقص 
می گفتیـم و وقتـی یکی مـون می رفت پای 
تختـه، وسـط حل کـردن مسـایل ریاضـی، 
گیـر می کـرد و همون جا بود که احسـاس 
مرض مـون  و  می کردیـم  »پیـروزی« 
می خوابیـد!... یـا اگه دسـتمون می رسـید، 
»کتـاب امانتـی کتابخونـة هـم« رو قرض 
می گرفتیم و سـر وقـت برنمی گردوندیم... 
جـوری کـه امانت گیرنـدة کتـاب، جریمه 
می شـد و تـا دو هفتـه نمی تونسـت کتـاب 
بگیـره از کتابخونـه!... ما سـه تا درس مون 
عالـی بـود... بـرای همیـن هـم بچه هـای 
و  می اومـدن  سـراغ مون  مـدام  کاس، 
ازمـون کمـک می خواسـتن... سـر همیـن 
هـی  می کردیـم...  رقابـت  هـم  بـا  هـم 
سـعی می کردیـم »آدم خوبه تر« باشـیم!... 
هرکی آدم های بیشـتری رو داشـت، برنده 
بـود... خیلی »بـد« نبودیـم هـا... در »نماز 
بودیـم...  جماعـت« مدرسـه هـم حاضـر 
نمـرة انضبـاط هرسـه مون هم از »بیسـت« 
کمتر نمی شـد... امـا رقابت، چشـم مون رو 
کـور کـرده بـود... حواس مـون نبـود کـه 
دو سـال بعـد و موقـع »دبیرستانی شـدن«، 
از هـم جـدا می شـدیم... جـدا شـدیم تـا 
حـالا!... هی رفیـق!... حواسـت به منـه؟!... 
بیسـت و چندسـاله که دلم برای »سروش 
اسـمش  )کـه  کُـت زرده  و  )کت سـبزه(« 
نمی دونـم  و  شـده  تنـگ  نیسـت(  یـادم 
کجـان... بپا یه وقـت رقابت هـای مُزَخرَف، 
حواسـت رو پـرت نکنـه و رفیق هـات گم 
نشـن... وگرنـه مثـل حـال الان من، وسـط 
سـینه ت غمی بزرگ می شـینه... قربونت... 

تا بعـد، خدانگهـدارت!

هی رفیق، رفقات!
سیدمحمدساداتاخوی

گل... پر...
دسـت هایم را جلـوی دهانـم می گیـرم و نفسـم را تـوی آن هـا می دمـم، مگـر اینکـه کمی از این سـردی کم شـود. 
فایـده نـدارد. مثـل یک تکه چوب خشـک شـده. کرخـت و بی رمـق. روی نیمکت می نشـینم و مسـیر رفتنـش را تا 
رسـیدن بـه گاری دنبـال می کنم. سـرمای نیمکت آهنـی فرو مـی رود توی تنم. خـودم را جمع می کنم و دسـت های 
بی رمقـم را زیربغلـم می بـرم. پاهایـم را به هـم نزدیـک می کنـم و آن هـا را تـکان می دهم. همچنـان روبـه رو را نگاه 
می کنـم. بـه گاری می رسـد. خوش وبشـی می کنـد و دوتـا ظـرف پـر باقـا بـه دسـتش می گیـرد. کمی گلپـر روی 
باقاهـا می پاشـد. یـک اسـکناس پنج هزار تومنی بـه مرد می دهـد و برمی گردد. دنبـال من می گردد. برایش دسـت 
تـکان می دهـم. می آیـد و کنـارم می نشـیند و ظـرف را بـه دسـتم می دهـد. داغـی مطبوعـی بـر دسـت هایم جاری 
می شـود و کم کـم بـه تنـم می نشـیند. بـوی گلپر و باقـا درهـم می آمیزد و چشـم هایم پـر آب می شـود.کم کم نور 
چراغ هـای خیابـان محـو می شـوند. تـوی هـم فرومی روند. سـوار جریان نـور می  شـوم. توی خانـه ام. نشسـته ام کنار 
چراغ عاءالدین و سـرم روی دفتر مشـق اسـت و تندتند می خوانم و می نویسـم:  درکنار خطوط سـیم پیام /  خارج 
از ده دو کاج روئیدنـد/  سـالیان دراز رهگـذران/  آن دو را چـون دو دوسـت می دیدنـد... قابلمه روی چراغ اسـت و 
بخـار آن، فضـای اتـاق را پـر کـرده. بوی باقـای پخته همه جـا پیچیده اسـت. من همچنـان می خوانم و می نویسـم:

سیمبانان پس از مرمت سیم/  راه تکرار بر خطر بستند/  یعنی آن کاج سنگدل را نیز...
 سـر بلنـد می کنـم و بـه مامان نـگاه می کنم. سـعید را روی پایش گذاشـته و تکان می دهـد، بلکه بخوابـد. از دیروز 
تـب کـرده و یک بنـد نـق می زنـد. بی بـی می گویـد از دندان هایـش اسـت و همیـن کافـی اسـت تـا بابا قیـد دکتر 
بـردن بچـه را بزنـد. مامـان زیرلـب آهسـته لالایی می خوانـد و تندتند یکـی از زیـر، یکـی از رو می بافد. قـول داده 
برایـم یـک ژاکـت ببافـد بـا دوتا جیـب تا دیگر دسـت هایم یـخ نزنـد. در این زمسـتان سـخت بی پیر که بـرف از 
بـرف کنـده نمی شـود و به قـول بی بـی، لحـاف آسـمان پاره شـده، من همیشـه دعـا می کـردم کاش آن قدر دسـتم 
دراز می شـد کـه می توانسـتم درز لحـاف را بـا کامـوای سـفید ژاکتم می دوختم تا از شـر این سـرما خاص شـویم.
آن طـرف بی بـی تسبیح به دسـت بـه کـوه رختخواب هـا تکیـه داده و ذکـر می گویـد. مامان سـعید را روی تشـکش 
می گـذارد و پتـو را رویـش می کشـد. انگشـتش را روی بینـی اش می گذارد و به من اشـاره می کند سـاکت باشـم تا 
بچـه بیـدار نشـود. دفتـر و کتاب هایـم را جمـع می کنـم و آن هـا را می چپانم تـوی کیفم. به سـمت پنجره مـی روم و 
تـوی حیـاط را نـگاه می کنـم. بـرف بی امـان می بـارد. گمانم تـا زانوهایم برسـد. بی بی دسـتی به صورتش می کشـد 
و می گویـد: اون تلویزیـون رو روشـن کـن ننـه. پیـچ تلویزیـون را بـاز می کنـم. مامـان اشـاره می کند به سـعید که 
خـواب اسـت و می گویـد: صـداش رو کـم کـن. پیـچ صـدا را می چرخانـم. بی بی بـه تلویزیـون نزدیک می شـود و 

بـه اخبـار گـوش می دهـد. خبـر عملیـات جدیـد رزمنده هاسـت. بی بـی آرام دعـا می کنـد. می دانـم دلش شـور 
عمـو را می زنـد. از وقتـی راهـی جبهـه شـده، کار هرشـب بی بـی همیـن اسـت. اخبـار را از رادیـوی کوچـک 

دسـتی و تلویزیـون دنبـال می کنـد و دعـا می خوانـد. مامـان می گویـد حـق دارد. بچه هایـش را بـا سـختی 
 بـزرگ کـرده. بی پـدر. این کار سـاده ای نیسـت. در حیاط باز می شـود و بعـد از چنددقیقـه ای بابا مثل یک 

آدم برفـی در قـاب در ظاهـر می شـود بـا دوتـا نـان سـنگک در دسـت. لباس هایـش را تـوی کفش کـن می تکاند و 
وارد اتـاق می شـود. مامـان بافتنـی اش را کنـار می گذارد. بلند می شـود. آهسـته سـام می کنـد و نان هـا را می گیرد 
و بـه آشـپزخانه مـی رود. بابـا به بی بی سـام می کنـد و لباس هایش را روی جالباسـی می گـذارد. به طرفـش می روم. 
آهسـته خم می شـود و لپم را می بوسـد. صورتش سـرد اسـت. مور مورم می شـود. دسـت هایش را روی بخار قابلمه 
می گیـرد و به هـم می مالـد. سـعید نقـی می زنـد و توی تشـکش می چرخـد. بابا را کـه می بینـد، لب برمی چینـد. بابا 
او را بغـل می کنـد و می گویـد: بچـه آب شـده تو ایـن تب. بی بی می گوید: گوشـت بچه لب طاقچه اسـت مـادر. دو 
روز دیگـه خـوب می شـه، مثـل اولـش. مامان با یک سـینی چـای برمی گـردد. بابا قند را توی اسـتکان می زنـد و در 
دهـان می گـذارد و خیلـی زود چـای را برمـی دارد و سرمی کشـد و می گویـد: دسـتت درد نکنه. چسـبید. نمی دونید 
بیـرون چه سـوزی داره. تا مغز اسـتخون می ره. بی بی آهسـته اشـک گوشـه چشـمش را پـاک می کند. مامان با سـر 
بـه بی بـی اشـاره می کنـد و بـه بابـا می فهماند کـه چیـزی نگوید. بی بـی چایـی اش را می خـورد و زیرلـب می گوید: 

خـدا خـودش رحـم کنه به بچه هـای مـردم. تو دل کـوه تو این سـرما...
سـرش را برمی گردانـد و مـن می دانـم اشـکش را پنهـان می کنـد. مامـان به آشـپزخانه مـی رود. دنبالش مـی روم و 
چندتـا بشـقاب و قاشـق بـا خودم مـی آورم. مامان سـفره پر نان را مـی آورد و پهن می کنـد. سـعید را از بابا می گیرد 
و روی پایـش می نشـاند. بابـا آرام با دوتا دسـتگیره قابلمه را از روی چـراغ برمی دارد و کنار سـفره می گذارد. مامان 
باقاهـای پختـه را تـوی بشـقاب می ریزد. نمـک روی آن ها می پاشـم و فوت می کنـم. صدای زنگ در بلند می شـود. 
همـه به هـم نـگاه می کنیـم. کی ممکن اسـت تـوی این سـرما و برف هـوس مهمانی به سـرش زده باشـد؟ بابا کت 
می پوشـد و کاه بـه سـرش می کشـد و از اتـاق بیـرون مـی رود. دقیقه هـا کنـد می گذرنـد. مامـان نگران می شـود. 
پشـت پنجـره مـی رود و بیـرون را نـگاه می کند. با قاشـق باقاهـا را زیـرورو می کنم، ولی حواسـم بیرون اسـت. دلم 
نمی آیـد بخـورم. بی بـی سـرک می کشـد و منتظـر باباسـت. تسـبیح می چرخاند و ذکـر می گویـد. هوای اتـاق جور 
دیگـری اسـت؛ انـگار برف سـنگین بیرون روی سـر هرکدام از مـا باریده و هی بـر مقدارش اضافه می شـود. صدای 
تیک تیک سـاعت را به وضوح می شـنوم. سـعید هم سـاکت اسـت. انـگار او هم معنی انتظـار را فهمیده اسـت. در باز 
می شـود. بابـا پـا تـوی اتـاق می گذارد. نگاهـش می چرخـد روی صورت تک تـک ما. می نشـیند کنار در و سـرش را 

تـوی دسـت هایش می گیرد.
بـوی باقـا و گلپـر بـا برف بیـرون و نـور لامپ صـدوات اتـاق و صدای تیک تیـک سـاعت و تق تق دانه های تسـبیح 
بی بـی و بـوق ماشـین و... به هـم می پیچد و می چرخد توی سـرم. چشـمانم خیس اسـت. به شـانه ام می زنـد: یخ کرد 

باقاهـا. نگاهـی بـه او و به ظرف می کنـم. بوی »گلپـر« می آید. 
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